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  حمد محقم

  ٢٠٢٢اگست  ١٠

  
  محمد محق

 ؟آيا ريش در اسلام مھم است
اين ويديو مربوط به واعظ .  را فرستاد و نظر من را در آن باره خواستئیدر روزھای گذشته يکی از دوستان ويديو

البته موضوع ريش در اين روزھا در افغانستان نيز دو . گفت  ريش سخن میۀمشھور ھندی، ذاکر نايک، بود که در بار

 حکومت اين گروه نيز در نزد مردم به اين نام شناخته باره از سوی حاکمان کنونی مورد توجه خاص قرار گرفته و

 .شود می

سفم از بابت گرفتن وقت خوانندگان برای شرح و توضيح چنين أشوم که بسيار مت به آن يادآور میپيش از پرداختن 

 ھم در روزگاری که جوامع انسانی ھر روز قدمی تازه برای کشف کاينات بزرگ بر اھميتی، آن موضوع ساده و کم

ھای  ھای کيھانی در ديگر نقاط کھکشان راه شيری يا کھشکان دارند و در حال تلاش برای برقراری ارتباط با تمدن می

که مردم حق داشته باشند سر و  ھا داخل منابع کھن بگرديم تا راھی پيدا کنيم به اين ديگرند، ولی ما ناگزيريم ساعت

معلوم نيست که . ای نخواسته را بر آنان تحميل کند ق نداشته باشد قيافهصورت خود را به دلخواه خود بيارايند، و کسی ح

 !آيندگان از اين بابت چقدر به ما خواھند خنديد

گويد که ريش در اسلام فرض  پرسد با قاطعيت می ذاکر نايک در پاسخ به کسی که از وی حکم ريش در اسلام را می

اند که   و تنھا چند نفر محدود در اين زمانه پيدا شده اند فريضه دانسته و مجتھدان بزرگ آن را ء علماۀگويد ھم است و می

 .اند آن را مستحب دانسته

 دين و گرم کردن بازار از اين راه است توقعی بيش از اين ۀاز افرادی مانند ذاکر نايک که کارشان پردازش عوامان

ام در موضوعاتی که  ام ديده ر چند مورد که تماشا کردهام، اما د من اگر چه ويديوھای فراوانی از اين واعظ نديده. نيست

داری علمی به نظرات مختلف و دلايل ھر يک   بسيار و اختلاف نظر گسترده بوده است، و بايد بنا بر امانتۀمحل مناقش

عرفی انديشانه به عنوان نظر قطعی اسلام م  نظری نادرست ھم بوده است، جزمًاشاره کند، وی نظر خود را که، اتفاقا

گويد که   مسلمان با گريه و اندوه به او می در يکی از اين موارد، يک خانم تازه. کرده و مردم را دچار حيرت کرده است
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 و او بعد از وفات آنان با اسلام آشنا شده   اسلام نشنيده بودندۀپدر و مادرش در زمانی از دنيا رفتند که چيزی در بار

آنان در دنيای ديگر چيست و آيا آنان به دوزخ خواھند رفت؟ ذاکر نايک با لحنی که است، و اکنون نگران است که حکم 

شود، با قساوتی مشمئز کننده، اما با انباشتگی از  قلب و نگران ديده نمی دردی با اشک و آه آن خانم خوش در آن ھيچ ھم

اند و کافر به جھنم  تو بر کفر مردهگويد پدر و مادر   خدا در ميان آن جمع است، میۀغروری خاص، که گويا نمايند

 !رود، و تو نبايد بر کافر دل بسوزانی می

اين در حالی است که موضوع ياد شده از قديم الايام محل اختلاف بوده است و کسانی که به عدالت خداوند باور دارند 

 پانزدھم سوره ت و به آي نيستچنين برداشتی از موضوع ندارند و معتقدند که تا بر کسی اتمام حجت نشود مستحق عذاب

. يعنی تا پيامبری نفرستيم کسی را عذاب نخواھيم کرد." و ما کنا معذبين حتی نبعث رسولا: "اند که اسراء استدلال کرده

ِ زمانی ميان بعثت دو پيامبر به دنيا آمده و از سوی کسی ۀاين مبحث زير عنوان اھل فتره، يعنی کسانی که در فاصل
خواست  ذاکر نايک اگر می. ھای مھمی در اين باب شده است اند، مورد بحث قرار گرفته و استدلال نشدهدعوت به دين 

توان داد، به   و نظری قطعی نمی  اين موضوع نظرات مختلف وجود داردۀگفت که در بار عالمانه برخورد کند بايد می

 قرآنی ھم دارد و با عدالت خداوندی ۀنظر که پاي دشوار است، اما يک ًويژه آن که نظر قطعی دادن در امور غيبی کلا

 ۀبا چنين جوابی که ھم ريش. ھم سازگار است اين است که چنين کسانی معاف ھستند و عذابی متوجه شان نخواھد شد

 .توانست آن زن سوخته دل را آرام کند دينی داشت و ھم با عقل و منطق برابر بود می

 به شماری ئی گذراۀکند و سپس اشار ا لحنی قاطع فرضيت آن را مطرح می ريش ھم وی، به ھمان شکل، بۀدر قضي

کند که گويا نظرشان چندان اعتباری ندارد، بدون اين که دلايل ھر يک از دو طرف را  اندک از علمای اين روزگار می

 .منصفانه بررسی کند و با نگاھی عقلانی به تحليل اين موضوع بپردازد

دانند که حکم قطعی و متفق   دارند میئیھای مرتبط آشنا  اصول فقه، کلام، تفسير و ساير دانشکسانی که با علومی مانند

 و ھر کس که به صورت قطعی در اين باره   اختلافی استۀ ريش وجود ندارد و از اساس يک قضيۀعليھی در بار

 ريش اختلاف نظر وجود دارد اين ۀبارکه در  علت اين.  کرده استئیگو نظری بدھد و آن را نظر قاطع اسلام بداند گزافه

يعنی ريش به ميان " لحيه"در قرآن فقط يکبار کلمه .  ريش مطرح نشده استۀاست که در قرآن مجيد ھيچ حکمی در بار

 طه آمده و ۀ سور٩٤ ت کلامی ميان موسی و ھارون است که در آيۀای که مربوط به مشاجر آمده و آن ھم در ضمن قصه

 ۀ در بارً اساساتاين آي! يعنی سر و ريشم را رھا کن" لا تأخذ بلحيتی و لا برأسی: "گويد  موسی میجا ھارون به در آن

کسانی که بر اھميت .  ميان بنی اسرائيل و ھارون است که موجب خشم موسی شده استئی ماجراۀريش نيست و در بار

. آور است اند و عمل آنان برای ما الزام  داشتهشود که پيامبران ريش  دانسته میتگويند از اين آي کيد دارند میأريش ت

منان ؤ مۀاند که ھم اند، و از آن نتيجه گرفته داشته  پيامبران ريش نگاه میۀاند که نه تنھا ھارون بلکه ھم برخی ادعا کرده

ھا تعداد  تتر از ھزاران پيامبر، که طبق برخی رواي اين در حالی است که از ميان بيش. بايد ريش خود را نگاه دارند

تر از يک صد و بيست ھزار گفته شده است، در قرآن تنھا از بيست و پنج نفر نام گرفته شده و از بقيه شان  شان بيش

 شان اطلاع ۀ ريش و قيافۀکه کسی در بار دانيم، چه رسد به اين ھای شان را نمی ھيچ اطلاعی در دست نيست، حتی نام

داشتند اين استدلال از اين جھت نادرست است که عمل پيامبران ديگر  ش ھم می پيامبران ريۀحتی اگر ھم. داشته باشد

کيد کرده است که برای ھر امتی شريعتی خاص داده است و مسلمانان به پی أآور نيست، و قرآن ت برای مسلمانان الزام

يعنی "  من قبلناشرائع"اين مبحث به تفصيل در علم اصول فقه زير عنوان . روی از شرايع ديگر مکلف نيستند

از اين گذشته معلوم نيست که ريش داشتن .  قرار گرفته و محل مناقشه بوده استحثبھای پيش از ما مورد  شريعت
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ھای بشری که ھر  ھارون به عنوان عملی عبادی و به عنوان بخشی از شريعت بوده است يا به عنوان يکی از عادت

 .دھد  خودش انجام میۀانسانی به سليق

 نساء از قول شيطان آمده ۀ سور١١٩ تاند اين است که در آي ای در اين زمينه مطرح کرده لال قرآنی ديگری که عدهاستد

آنان . ر آورنديييعنی و مردم را فرمان خواھم داد که در آفرينش الھی تغ" ولآمرنھم فليغيرن خلق الله: "است که گفته بود

در جواب به اين استدلال گفته شده است که اگر . در آفرينش الھی استر آوردن ييگويند تراشيدن ريش نوعی از تغ می

ر در يير در آفرينش الھی باشد پس تراشيدن موی سر و زير بغل و زير ناف ھم تغييتراشيدن موی صورت نوعی از تغ

جالب است که . ھا توجيھی ندارد  به يکی از اينتآفرينش الھی است، و بايد ناروا باشد، زيرا اختصاص دادن حکم آي

 ۀ جراحی بيماران اين پرسش مطرح شده بود که آيا اين کار دخالت در ارادۀشبيه اين، در ميان مسيحيان قديم، در بار

آيد و مبتلا شدن   پروردگار به وجود میۀھای آنان معتقد بودند که مريضی بر اساس اراد الھی نيست؟ شماری از مذھبی

 ۀ، و تلاش پزشکان برای جراحی و بريدن بخشی از بدن بيمار مخالفت با ارادشخص به آن بخشی از تقدير الھی است

 !خداوند است، و بھتر است بگذاريم او بميرد تا در کار خدا دخالتی نکرده باشيم

 ۀمشھورترين روايت در بار. ه روايت شده استکنند حديثی است که در اين زمين طرفداران ريش استدلال ديگری که می

خالفوا المشرکين وفروا اللحی و أحفوا : "است منسوب به پيامبر اسلام که بخاری روايت کرده استريش حديثی 

در روايت ديگری که بخاری و . ھا را کوتاه کنيد ھا را رھا و سبيل يعنی با مشرکان مخالفت بورزيد، ريش" الشوارب

در روايت ديگری گفته شده . ان معنا را داردکه ھم" قصوا الشوارب و وفروا اللحی: "اند آمده است مسلم روايت کرده

کيد بر أھا به سود ريش گذاشتن و ت اين ھا مھم ترين روايت. ھا ريش است است که ده چيز از فطرت است و يکی از آن

اند دليلی قاطع برای فرضيت يا وجوب ريش باشند، و دروازه را بر روی اختلاف  ھا نتوانسته اما اين روايت. آن است

يکی از . اند  مباح دانستهًکه شماری آن را واجب، شماری مستحب، و شماری ديگر صرفا  ببندند، چنانءان علمانظر مي

ھای مشھور قديم که آن را مستحب دانسته قاضی عياض است که نظرش را نووی و ابن حجر عسقلانی ذکر  شخصيت

 .در مذھب شافعی ھم نگه داشتن ريش مستحب شمرده شده است. اند کرده

ھم در سطح وجوب يا تحريم، بايد پايه و اساسی در قرآن   احکام قطعی دين، آنً چه سبب اختلاف شده اين است که اولاآن

 ريش نيست و ۀدر قرآن حکمی در بار. آيند ھای ظنی الثبوت به دست نمی داشته باشند، و تنھا از روی احاديث و روايت

ھای بخاری و مسلم آمده باشند، بلکه ظنی الثبوت ھستند،  ه در کتاباحاديث ياد شده ھم قطعی الثبوت نيستند، ھرچند ک

در حقيقت تنھا چيزی که در اين زمينه قطعی . ھا را پيامبر اسلام گفته باشد يعنی به صورت قطعی معلوم نيست که آن

 در علم  علمی ندارد، زيرا از قديمۀصدور حکم قطعی از روی روايت ظنی پاي. ھاست است ظنی بودن اين روايت

 .شود گفتند که ظن موجب يقين نيست، يعنی روايت ظنی موجب علم قطعی نمی اصول فقه می

افزون بر اين، اين پرسش مطرح شده است که آيا ريش از احکام تعبدی است يا از احکام معقولة المعنی؟ احکام تعبدی 

اما احکام معقولة المعنی آن بخش از .  شوندءوابسته به حکمت و مقصد خاصی نيستند و بايد بدون چون و چرا اجرا

ھا را ناديده  اگر ظنی بودن آن روايت. ھا به حکمت و غرض خاصی پيوند خورده است احکام شرعی است که حکم آن

 سخنان پيامبر اسلام ھستند، حکمت از گذاشتن ريش فرق شدن و تفاوت ًھا واقعا بگيريم و فرض را بر اين بگذاريم که آن

و به اصطلاح علم اصول فقه حسن لذاته نيست،  ن عنوان شده است، يعنی خود ريش مقصود بالذات نيستيافتن با مشرکا

احکامی که حسن لغيره ھستند اھميت شان .  و در نتيجه حسن لغيره استبلکه مقصود از آن مخالفت با مشرکان است

ای متفاوت با غير  اشد که مسلمانان قيافهاگر ھدف اين ب. کند وابسته به مقصدی است که از آن طريق تحقق پيدا می

ھای  شود، زيرا بخشی از غير مسلمانان، مانند مذھبی مسلمانان داشته باشند، اين ھدف با نگاه داشتن ريش بر آورده نمی
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اگر قرار باشد شريعت . تراشند دارند، و بخشی ديگر ريش خود را می يھود و سيک و مسيحی ريش خود را نگاه می

شيخ محمود شلتوت، شيخ . ای باشد که در ھر جا و ھر زمان معنا داشته باشد  شمول صادر کند بايد به گونهحکمی جھان

 تحريم بگردانيم در اين صورت بايد نگه داشتن ۀ مشابھت با غير مسلمانان را پايًاگر ما صرفا: "گويد اسبق الازھر، می

 ".ندھای دراز دار ريش را تحريم کنيم زيرا راھبان مسيحی ريش

ھای  ھای عادی؟ طبق قواعد اصول فقه، سنت ھای عبادی است يا از سنت پرسش ديگر اين است که آيا ريش از سنت

شماری از اھل علم بر اين نظرند که . ھا نيستند منان مکلف به پيروی از آنؤعادی پيامبر اسلام جنبه تشريعی ندارد و م

يرا عبادت عملی است که سبب تزکيه نفس و تقرب انسان به  مربوط به عادات است و نقش عبادی ندارد، زًريش اساسا

 نمی تواند بار ًشود، و ريش چنين نقشی ندارد، و اساسا ر حالات روحی انسان به قصد پالايش معنوی او میييخدا و تغ

 .معنوی و اخلاقی داشته باشد

شود، در تعارض  حيح دانسته میھمچنان اين موضوع با حديث ديگری که مسلم روايت کرده و از نظر محدثين حديث ص

يعنی خداوند به " إن الله لا ينظر إلی أجسامکم و لا إلی صورکم و لکن ينظر إلی قلوبکم: گيرد که گفته است قرار می

محتوای اين حديث، حتی اگر ظنی الثبوت باشد، با روح . نگرد ھای شما می نگرد بلکه به دل ھای شما نمی ھا و چھره بدن

داری   و دينئیبه عکس احاديث مربوط به ريش که ظاھرگرا. کند کيد میأارد و بر اصلی اخلاقی تدين ھمخوانی د

سازد و معنای معقولی ندارد، و ھدفی را که مطرح می کند از نظر اخلاقی قابل دفاع نيست، زيرا  نمايشی را برجسته می

 است، زيرا عمل اخلاقی نزديک ساختن مخالفت با نامسلمانان در ذات خود عملی زشت و به اصطلاح قبيح لذاته

 .ھا با ھمديگر است نه فاصله انداختن و مرز کشيدن ميان شان انسان

با توجه به اين نکات بوده است که شماری از دانشمندان برجسته مانند شيخ محمد ابوزھره، شيخ محمود شلتوت، شيخ 

اند که ھرچند نگه داشتن آن، از نظر آنان،  ستهجاد الحق، يوسف قرضاوی و شماری ديگر، ريش را از مستحبات دان

 خود گفته ٥/١١/٢٠٠٥رخ ؤ م٢٦١دارالافتای مصر نيز در فتوای شماره . خوب است اما تراشيدن آن گناھی ندارد

اين که ريش از )  و گفته است که در اين زمينه سه نظر است، يک  حکم ريش اختلاف دارندۀ در بارءاست که علما

 است، و نه تنھا ئیدات است و جنبه تعبدی ندارد و امری که در باره آن آمده است برای ارشاد و رھنماھای عا  سنتۀجمل

که  اين)  مستحبات است، و سومۀکه ريش از جمل اين) رسد، دوم  استحباب ھم نمیۀ وجوب که حتی به درجۀبه درج

 يک عمل از منظر شرعی تنھا در اموری اين فتوا سپس افزوده است که مخالفت با. واجب است و تراشيدن آن حرام

 .ھا اجماع وجود داشته باشد، نه در امور اختلافی درست است که بر سر آن

داری  کيد بر ريش، و تاکيد بر دينأرسد که موضوع ت  فقه و اختلافات فقھا پا بيرون بگذاريم به نظر میۀاما اگر از حوز

 دانشمندان، به ويژه عارفان مسلمان، قرار داشته است، و يک متکی بر ظاھر، از ديرباز مورد انتقاد شماری از

اش حضرت ابو المعانی عبد القادر بيدل است که در اشعار مختلفی به اين موضوع اشاره کرده است، از جمله در  نمونه

 :گويد يک جا می

 تھاس ئیدين شيخ اگر اين است فسق پارسا        ريش دفتر تزوير، خرقه محضر بھتان

 : ديگر به اين عبارت بيان داشته استئی ظاھرنگری را در جاھمين مفھوم

 شُمبادا اين قدر حرفم گرفتار دم و يال         َز شيخان برد وھم ريش و دستار آدميت را

 :گويد داند و می داری زير نام دين می  دکانۀ ريش را وسيلئیحتی در جا

ّداری ريش است مسلم بر شيخ دکان  دنباشخرس اين ھمه سوداگر پشمينه                ِ
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ھا به نام دين و تمرکز بر کارھای نمايشی و دور افتادن از معنويت و تعالی اخلاقی است که  نقد بيدل ناظر به رياکاری

 .داران ظاھرگرا و رياکار به آن گرفتار ھستند دين

 کمبود در ۀ متفاوت به موضوع ريش نگاه کرده و مبالغه در دراز کردن ريش را نشانًاما کسانی ديگر از منظری کاملا

ھايش که لطايفی را در آن گرد آورده و نامش را  امام ابن الجوزی حنبلی در يکی از کتاب. اند ميزان عقل و خرد دانسته

ھای حماقت اختصاص  ترين آثار اوست، فصل پنجم آن را به نشانه اخبار الحمقی و المغفلين گذاشته، و يکی از شيرين

ِرود درازی ريش است، زيرا صاحبش از  ھای حماقت که به خطا نمی کی از نشانهي: "گويد جا می او در آن. داده است
گاه ريش مغز آدمی است، و ھر  ُھمانا رستن: روايت شده است که در تورات چنين مکتوب گرديده. حماقت خالی نيست

ھر کس که ِکس در درازی ريش افراط کند مغزش کاھش يابد، و ھر کس مغزش کاھش يابد عقلش کاستی گيرد، و 

اند حماقت کود ريش است، و ھر کس که ريشش دراز باشد حماقتش   گفتهءبرخی از حکما. عقلش کم باشد احمق است

کسی از مردم شخصی را ديد که ريشش دراز بود، گفت به خدا سوگند اگر اين ريش از رودی بيرون . افزون است

اش حکم  پيشانی با ريشی دراز ديدی به نادانی ردی بزرگھر گاه م: احنف بن قيس گفته است! خشکيد آمد آن رود می می

 ضد تو حماقتت و سستی هدر گواھی ب: حضرت معاويه در سرزنش کسی گفت. کن حتی اگر اميه بن عبد شمس باشد

ھر کس که ريشش دراز باشد عقلش کوسه خواھد : عبد الملک بن مروان گفته است. عقلت و درازی ريشت کافی است

 )٣٢-٣١صص ." (بود

 و آراستن ظاھر انسان از اختيارات شخصی   ريش در اسلام وجود نداردۀ سخن اين است که حکمی قطعی در بارۀفشرد

شيخ شلتوت گفته .  خاصی را بر او تحميل کنندۀ او تعرض کرده و شکل و قوارۀھر فرد است، و بقيه حق ندارند به قياف

 و تراشيدن ريش ھم در ھمين  يل شخصی از امور عادات استدر حقيقت موضوع لباس و قيافه و شکل و شما: "است

پسندند تا ھمان را مراعات کند و   و شايسته اين است که انسان ببيند محيط و مردم پيرامونش چگونه می رديف قرار دارد

 )٢١٠محمود شلتوت، الفتاوی، ص ." (شکلی نامأنوس برای خود برنگزيند

 


